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Abstract 
     The path to divine wisdom and nearness to God requires a 

heartfelt reasoning and the enjoyment of a light arising from the light 

of the lights. Seyed Heydar Amoli believed that mystical proxmity for 

non-real existences is dependent on the spiritual travel of the soul. 

Creatures of the universe take benefit of the divine grace who is the 

light of the heavens and the earth, surrounded by the most closeness 

of God. This light glow when the servant becomes a mystic and says 

Labbeik (Here I am) to take a mystical path in order to gain certainty.  
      Describing the divine path, MirHeidar discusses the Prophet 

Mohammad’s ascension who saw Allah through the heart as he 
ascended to the sublime positions. Spiritual observations of the 

perophet in the ascension night have been illustrated by the painters, 

and the MirHeidari’sצ illustrated Me’raj Nameh, also called 
Shahrokhi, is one of them. An important point to attend to in Me’raj 
Nameh paintings is the selection and quality of the visual elements 

including golden clouds, which poses the following questions: What 

are the illustrated and spiritual position of golden clouds as regards 

the prophet’s mystical closeness in ascension? And which 
embodiment qualities do they involve? 

This research, adopting a�descriptive-analytical approach, maintains 
that golden clouds are a blend of the embodiments of prophet’s 
mystical proximity. In this connection, the painter has created golden 
clouds as airing from the holy glowing of the prophet asוhe believes 
that these golden clouds are the brightening embodiment of the 
prophet’s soul. 

KeyWords: MirHeydar�Amoli, Mystical closeness, Me’raj Nameh painting, 
golden clouds, embodiment of a divineָ act.   
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بازتابی از قرب  ی میرحیدر، نامههای معراج ابرهای طلایی نگاره 

 آملیسلوکی در آرای سیدحیدر 
 

          ∗∗محمد خزایی     ∗فرد ابوالفضل عبدالهی                      

 ∗∗∗رویا رضاپورمقدم    
 

 چکیده 
می     ممکن  را  الهی  قرب  و  قدسی  معرفت  حصول  و  آنچه  قلبی  تعقل  سازد، 

الهی برای وجود   برخورداری از نور منشعب از نورالانوار است. سیدحیدر آملی تقرب

می  نفس  به سفر روحانی  منوط  را  موجودات  فیض اعتباری  از  عالم  موجودات  داند. 

ها و زمین است، برخوردارند و در قربی وریدی، محاط هستند.  الهی که نور آسمان

شود که عبد در مقام سالک درآید و برای تحصیل ایقان،  تر می این نور زمانی پرفروغ

ر بیان قرب سلوکی، به معراج حضرت محمد به سفری عرفانی لبیک گوید. میرحیدر د

پردازد که در آن، ایشان با وصول به ملأ اعلی، به رؤیت قلبی حضرت اله نائل شد. می

کرده توجه  معراج  شب  در  حضرت  روحانی  مشاهدات  به  نیز  و  نگارگران  اند 

ازجملهنامه معراج شاهرخی،  یا  میرحیدری  مُصور  نگارگریی  این  نکتهی  ی هاست. 

تأملمهم   نگارهو  در  معراجبرانگیز  این  نحوههای  حضور  نامه،  کیفیت  و  گزینش  ی 

به  شود که باتوجهها طرح میعناصر بصری، ازجمله ابرهای طلایی است و این پرسش

و  چیست  طلایی  ابرهای  معنوی  و  صوری  جایگاه  معراج،  در  پیامبر  سلوکی  قرب 

کیفیتکدام از  شیک  را  بازتابی  یا  بازنمایی  می های  روش امل  با  پژوهش  این  شود. 

دارد که ابرهای طلایی، امتزاجی از بازنمود و بازتاب قرب  تحلیلی بیان میـتوصیفی

ی سلوکی حضرت است. در این گذر، خیال خلاق نگارگر، ابرهای طلایی را در شعله

های شعلهـی ایشان، ابرکند و در تناسب با ولایت کلیهمقدس پیامبر مستحیل می

 .آفریندیی میطلا
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 . مقدمه 1
عربی بود که بر وفاق  ه. ق. و شاگرد شارحِ ابن  8سیدحیدر آملی، عارف شیعی قرن        

المؤمنین علی )ع(  امیرمیان تفکرات شیعی و تصوف همت گمارد. در این موافقت، حضرت  

ی تفکر بود، مبنا قرار گرفت و به موجب آن، بر هر دو  که مأخذ و مرجع مشترک هر دو شیوه 

(. سیدحیدر در مباحث معرفتی و وجودی،  46، ص  1388وجه ظاهر و باطن تأکید شد )کربن،  

ن وجودهای  رو، ایداند. ازهمینوجود را امری اعتباری و وجودات در خارج را مسمی به حق می

واجب یعنی  مطلق،  از  معرفت  برای کسب  هستند؛  مقید  نیازمند  مقید  معرفت  به  الاوجود، 

رضوانی،  همان و  )خیاطیان  است  محال  جزء  معرفت  بدون  کل  معرفتِ  که  ،  1399طور 

شناسی مبتنی است و در  شناسی بر هستیی آملی، معرفت(. از منظر علامه142ـ136صص

ها بر ابزار وجه معلوم حقیقی و رفع حجاب است و این حجاب عرض آن نیست. معرفت کشف  

تجرد  هرچه  معرفت،  کسب  مسیر  در  بنابراین  خارجی.  حقیقت  نه  است،  آدمیان  ادراکی 

، صص 1390کنند )فرضعلی و حسینی،  تر مشاهده میاشخاص بیشتر باشد، حقیقت را عریان

یقان مستلزم ورود به بقای حقیقی  ی از ایابند. این مرتبهالیقین دست می( و به حق62ـ60

، ص  1392شود )شانظری و فریدپور،  بعد از فنای کلی است که فرق بعد از جمع نامیده می

بنابر کریمه 88 انسان کامل است و  نهایت مراتب  این  از منظر سیدحیدر،  ی »فکان قاب  (. 

خاتم و کاملین از  ی قرب اشاره دارد که مختص پیامبر  قوسین أو أدنی«، به بالاترین مرتبه

وارثان ایشان است. حصول این قرب برای پیامبر از طریق سلوک و سفر روحانی در شب معراج 

ممکن شد و حضرت، عبد و رسولی بود که با وصول به ملأ اعلی، به مقام احسان و رؤیت قلبی  

 حضرت اله نائل شد. 

مکاتب نگارگری ایران،  مانده از  های برجابازتاب این وقایع و مضامین قدسی در نگاره

برگی و حتی نسخ خطی جامعی مصور شده  های تکبرانگیز است. در این راستا، نگارهتأمل

هاست. میرحیدر شاعری تُرک در دربار شاهرخ ی آن ی میرحیدر ازجمله نامهاست که معراج 

جوانی،   و  )وکیلی  بود  به 73، ص  1393تیموری  موارد،  برخی  در  و  او  نام  به  نسخه،  و   )  

ی  نگاره  60ی شاهرخی نیز معروف شده است. نگارگر این نسخه ناشناس است و در  نامهمعراج

مهم معراجآن،  متن  براساس  پیامبر  روحانی  مشاهدات  اما  نامهترین  است.  شده  مصور  ها 

ها که از امری قدسی نشان  میان، براساس کیفیت معنوی مستتر در عناصر بصری نگارهدراین

شود. ابرهای طلاییِ گاه  خورد که به خیال منفصل نگارگر ختم میچشم میه  دارد، عناصری ب

انداز پژوهشی جدیدی  ی این موارد است که چشمگسترده و گاه مستحیل و ضمنی، ازجمله 

آنرا در مطالعه  و قدسی  بصری  ازهمینها مطرح میی کیفیت  به  کند.  پژوهش حاضر  رو، 

پردازد و این  ها مییفیت نورانیت و چگونگی حضور آن تحلیلی، به تأمل در کـروش توصیفی
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به قرب سلوکی پیامبر در معراج، جایگاه صوری و معنوی  کند که باتوجهسؤال را مطرح می

 شود؟ های بازنمایی یا بازتابی را شامل مییک از کیفیتابرهای طلایی چیست؟ و کدام
 

 ی تحقیق پیشینه  .2

تنها پژوهشی ناظر بر پرسش  گرفته در منابع اطلاعاتی، نهصورت بر مبنای جستجوهای  

نگارهمقاله پژوهشی که  تاکنون  بلکه  انجام نگرفته است،  با مضامین دینی و  ی حاضر  هایی 

ازهمین  نپذیرفته است؛  انجام  نیز  آملی بررسی کند  آرای سیدحیدر  از منظر  را  رو،  مذهبی 

ی تحقیق خود را در سه گروه است، پیشینه پژوهش حاضر که نخستین قدم در این مسیر  

 کند: مجزا، به این شرح مطرح می

صورت موردی یا در  گروه اول به مقالاتی درخصوص بررسی آرای سیدحیدر آملی به

با آرای سایر اندیشمندان مربوط می توان به  اختصار میی این موارد، بهشود. ازجمله پیوند 

سینا و سیدحیدر آملی«،  ن »مرگ اختیاری از دیدگاه ابنی عباسی و مردانی تحت عنوامقاله

سینا با تحلیل  دارد که ابنها بیان میی مطالعات آن( اشاره کرد. نتیجه 1395)  ی دینیاندیشه

قوای نفس ناطقه و اتحاد با عقل فعال، مراتبی از مرگ اختیاری را مستدل کرده و حیدر آملی  

 جات مختلف مرگ اختیاری را تبیین کرده است.  ی فنا و اقسام آن، دربا طرح مسأله

شود که رویکردی هایی موردی درخصوص قرب و انواع آن را شامل میگروه دوم پژوهش

  کلی یا موردی در مبحث قرب الهی را از منظر اندیشمندان و حکمای اسلامی اتخاذ کرده 

آثی غفاری قرهاست. مقاله از تفکیک  با عنوان »تحلیل عرفانی  ار فرض و نفل در قرب  باغ 

فلسفیپژوهشالهی«،   ازجمله 1397)کلامی  های  آن (  این  ی  بر  مقاله  این  هاست. مطالعات 

مطلب اشاره دارد که تفکیک میان انفصال عبد از رب متعال و وحدت ذاتیه، عبودیت و اجارت،  

 گیرد.و اضطرار و اختیار، از قرب نوافل و فرائض سرچشمه می

پژوهش نگارههای گروه سوم  عثمانی درخصوص  یا  ایرانی  نگارگری  با محوریت  های  ی 

و معراج  تحلیلنامهمعراج  یا  تطبیق  مقالات،  این  در  نگارههاست.  و محتوایی  بصری  ها  های 

می راستا  این  در  است.  نبوده  مطالعاتی  مبحث  تقرب،  امر  و  بوده  مقالهمدنظر  به  ی  توان 

ی میرحیدر«، نامههای دوزخ معراجرفانی در نگارهمحمدزاده و همکاران، با عنوان »نمادهای ع 

های دوزخ را با نمادهای  ( اشاره داشت که رویکردهای بصری متنوع در نگاره1397)  باغ نظر

 عرفانی همگام و پیوندیافته است. 

 

 شناخت و قرب الهی از منظر سیدحیدر آملی  .3
ای از تفکر شیعی ی با تشیع و تلاش در شرح گونهتعیینِ جایگاه تصوف اولیه در رابطه

ی معنویتِ تشیع، یعنی تعلیمات ائمه اطهار )ع( به اصحابشان، ریشه داشت، که در سرچشمه 
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رود که مرهون شمار میازجمله تحولات بنیادین در مباحث عرفانی قرن هشتم هجری به  

ناممجاهدت آملی است )کربن،  های عارف  او در  3، ص1388دار شیعی، علامه میرحیدر   .)

تفسیر محیط اعظم   ی عرفانِ شیعی و وجودشناسی تألیفات ارزشمندی دارد و کتابزمینه 
یکی از تألیفات مهم اوست. میرحیدر در این کتاب به تأویل و تفسیر عرفانی قرآن، مطابق با  

اصول ح  پرداخته و  اهل توحید و حقیقت  را سه چیز دانسته است: معرفت حق، نظر  قایق 

گانه، بر شناخت قرآن، تطبیق های سهمعرفت جهان و معرفت انسان که غایت این شناخت

آن با کتاب آفاقی )عالم تفصیل و جهان( و کتاب انفسی )انسان( موقوف است. شناخت آفاق  

به است  نردبانی  همچون  انفس  نفس و  کتاب  هرکس  و  پروردگار  معرفت  به    سوی  را  خود 

حق بخواند،  بهشایستگی  او  بر  نشئه تعالی  و  حقیقی  انسان  جامعهصورت  تجلی  ی  کلیه  ی 

که رسول اکرم )ص( فرمود: »مَن عرف نفسه فقد عرف ربه« و به مصداق  کند؛ همچنانمی

رو،  (؛ ازهمین70ـ66، صص  1395سخن ایشان، »خلق الله تعالی آدم علی صورته« )آملی،  

کلید  به  خودشناسی  که  مقید  وجودِ  این  انسان،  و  است  واجب  واسطه خداشناسی  وجودِ  ی 

به راهش  تنها  است،  شده  هدایت  موجود  با  که  بود  خواهد  او  نفسِ  همان  خداوند،  سوی 

شود.  ی احدیت و واحدیت فرا خوانده میی پیامبران، به مقام و مرتبهواسطه الوجود و بهواجب 

حسبِ هویت و ذات،  ر این امر استوار است که خداوند بهاین هدایت و دعوت همیشگیِ خلق، ب

(.  22، ص  1364ای همراه است )آملی،  حسبِ حقیقت، با هر موجود زندهبا هر چیزی و به 

که بنابر  شوند، همچنانموجب این همراهی، تمام موجودات از قربی وجودی برخوردار میبه

زلحاظ صورت و معنی همراه با آن  تعالی احکمت ترتیب وجود، هیچ موجودی نیست که حق

نباشد. ظواهر و بواطن اشیا چیزی جز حق نیست و جز حق در وجود چیزی نیست )آملی،  

ی حقیقت وجود موجودات و کیفیت  که در دیوان عراقی درباره(. همچنان702، ص  1426

همچنانآن  است،  دریا  »دریا،  است:  آمده  موجها  حادثات،  و  است  بوده  دیرباز  از  و  که  ها 

ها شکل  آید، تو را از آنچه درمیان آنها درمیصورت آن هایی که دریا بهرودهاست و شکل

؛  92، ص1336ها هستند« )دیوان عراقی،  ها، پردهگرفته است، در پرده نکند؛ چه آن شکل 

ی  شود که علامهها به قربی دیگر منتهی میها و حجاب(. رفع این پرده47، ص1364آملی،  

را میان خالق و مخلوق  أویل این مباحث که در آیات قرآن ریشه دارد، دو گونه قرب آملی در ت

سمت سوی موجودات و دیگری از جانب موجودات بهکند که یکی از جانب خداوند بهمطرح می

تفاوتِ آن بیان  او در  به خداوند است.  را مصداق قرار داده و  آیات کریمه  زیر،    ها، به شرح 

 ودی و قرب سلوکی اشاره کرده است.ترتیب، به قرب وج

 . قرب وجودی یا معنوی 1.  3

 توجه  (54)فصلت:  ءٍ مُحِیطٌ«ی »إِنهُ بِکُل شیَْبه کریمه ی قرب وجودی،میرحیدر درباره     
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ای واحد، ذاتی، کلی و حقیقی دارد  ی موجودات احاطه کند که خداوند بر همهکرده و بیان می

ی  های زمانی و مکانی اتصاف یابد، به همه نزدیک است. در این آیه ویژگیو بدون آنکه به  

که جدایی محیط از محاط ی کامل خداوند بر مخلوقاتش مطرح است و ازآنجاییشریف، احاطه 

همانند   ؛خداوند از حیث محاط بر کا، با همه است  و همچنین برعکس آن، امری محال است،

گیرد )آملی،  میکاست دربر وکمنیست و کل اعضای بدن را بی  پذیرمثالِ روح که از بدن تفکیک 

ازهمین191، ص  6ق، ج  1422 برای تمامِ موجودات (.  از جانب خداوند  رو، قربی وجودی 

تعالی  شود. حقها نمیشود که قربی عام و یکسان است و سبب سعادت و شقاوت آنمیسر می

ست و از باب »و هو السمیع البصیر« ی اشیابرحسب وجود منبسط، ساری و جاری در همه 

إِلَیْهِ ی  ی سریانی بر موجودات دارد که کریمه داخل در اشیاست؛ یعنی احاطه أقرَبُ  »نَحْنُ 

)ق:   الْوَریدِ«  حَبْلِ  و   ( 16مِنْ  امر  این  فعلی  بر  دلالتحق  وجودِ  موجودات  در  دارد    تعالی 

تر از رگِ گردن یا  این آیه، خداوند خود را نزدیک(. در  99، ص  1380لاریجانی،  )منصوری 

قلب به انسان دانسته است که بر قربی بسیار نزدیک و بدونِ فاصله میان خالق و مخلوق اشاره  

عربی در تفسیر خود، حقیقت این اشاره برای قرب معنوی را تشبیهی که ابندارد؛ همچنان

 (.  263، ص 2ق، ج1422عربی،  پذیر )ابناند در قالب یک صورتِ حسی مشاهدهدمی

ی ورید به معنای رگی است که از قلب جدا شده و در تمامی بدن منتشر است  کلمه

خواهد بیان کند که  اند. این کلمه به هر معنا که باشد، میکه برخی آن را رگ گلو دانسته

ر تمامی اعضای او دویده و در داخل هیکلش جا گرفته،  خداوند به انسان از رگ وریدش که د

تر است؛  تعالی از هر لحاظ که فرض شود، به انسان از خودِ انسان نزدیکتر است. حقنزدیک

چراکه خداوند، نفس آدمی را آفرید و آثاری بر آن قرار داد؛ او بین نفس آدمی و خود نفس،  

ز سویی دیگر، واسطه است و چون تصور این ازسویی، و بین نفس آدمی و آثار و افعالش، ا

شدنی باشد  کم را گرفته که برای همه فهم  معنا برای مردم دشوار است، خدای تعالی دست

ی آن ی مهم در قرب معنوی، کیفیت دوسویه(. نکته519، ص  18ق، ج1417)طباطبایی،  

نظر گرفته شده،   تمام موجودات در  برای  از جانب خداوند  قربی که  زمان  طور همبهاست. 

عبارتی، برای تمامیِ مخلوقات به سبب  میسر سازد. به   تواند نزدیکیِ مخلوق به خالق را نیزمی

این لطفِ معنوی که در ابتدای امر از جانب خداوند اعطا شده است، در ادامه، امکانی فراهم  

اولیه و عام برای رسیدن به  می قربی خاص و  شود تا به خالق نزدیک شوند و از این فیضِ 

 مند شوند. همراه با سلوک بهره

 . قرب سلوکی یا صوری کسبی2.  3

میرحیدر در بیان قرب سلوکی یا قرب صوری کسبی، به این آیات توجه دارد: »إِن   

(، »الذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهدِْیَنهمُْ سُبُلَنا وَ إِن اللهَ  5رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِین« )اعراف:  
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ؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهمِْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهمِْ  ( و »لَقدَْ مَن اللهُ عَلىَ الْم69ُلَمَعَ الْمُحْسِنِین« )عنکبوت:  

ین«  یَتْلُوا عَلَیْهمِْ آیاتِهِ وَ یُزکَیهمِْ وَ یُعَلمُهمُُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفیِ ضَلالٍ مُبِ

ی ر سایه(. مطابق این آیات، قرب سلوکی به سبب ریاضت در راه حق و د164)آل عمران:  

شود. بعد از حصول این تقرب به  نبی کامل، امام مرشد واصل یا شیخ عالم مکمل حاصل می

دهد که این تقرب از حیث تعالی به بودن خود در کنار محسنین وعده میمدد مجاهدت، حق

معنای اتصاف به صفات و تخلق به اخلاق الهی    شده نیست، بلکه قرب، بهزمان و مکان تعریف

تخلقوا بأخلاق الله«. میرحیدر احسان را مقام  »که نبی اکرم )ص( فرموده است:  مچناناست؛ ه

شود جز با حصول  دارد که مشاهده و قرب الهی ممکن نمیداند و بیان میمشاهده و قرب می

(. ازنظر او این مقام به توحیدِ ذاتی اشاره دارد  193ـ192، صص  6ق، ج 1422احسان )آملی،  

اهل حقیقت است و حقیقت، ولایت را اقتضا دارد. اگر چنین نبود، دیدار خدا که از مقتضیات  

شد؛ چراکه محسنین با رسیدن به این مقام که مقام لقای الله نیز  به حصول احسان مقید نمی

، صص  1395کنند )آملی،  توانند حق را در مظاهر اسماء و صفات مشاهده  شود، میخوانده می

 (.125ـ123

ی سیدحیدر از تشبیه یاقوت یا کبریت سرخ است. ر قرب سلوکی، استفادهی مهم دنکته

داند و این سه معرفت را به او شناخت خدای تعالی را شامل شناخت فعل، صفات و ذات می

ترتیب، با سه یاقوت )کبریت( کوچک، بزرگ و سرخ مطابقت داده است. ازنظر او، در نزدِ خلق،  

ی آن انسان به قلبِ اعیان  وسیلهاست از کیمیایی که به کبریت سرخ در عالم شهادت عبارت

رسد؛ تا آنجا که سنگ به یاقوت مبدل  یابد و از صفات پست به صفات نفیس میدست می

ی این علم، انسان در همین دنیای تیره به ذات واسطه شود. بهشده و مس به طلا تبدیل می

به قرب خداوند  متصل می ناپایدار،  از حال  و  به صفات  میشود  قلب  رسد. همچنین جوهرِ 

می متصف  اسفل روحانی  از  انسان  تا  اعلیشود  به  قرب السافلین  لذتِ  و  یابد  ارتقا  علیین 

( که بر  215، ص  1395طور ابدی حاصل شود )آملی،  گری وجه کریم، بهالعالمین و نظارهرب 

ت که حضرت محمد )ص( ی »فی الله« سلوک اشاره دارد. این همان مقامی استوفیات مرتبه

در   بالا  عالم  افق  برترین  اعلی، که  افق  از  امین  یافت. جبرئیلِ  به آن دست  در شب معراج 

ها دو  ی بین آنتر شد تا اینکه فاصلهمعنویت و پیشگاه حق است، به پیامبر نزدیک و نزدیک

 . (9ـ7تر شد )نجم: کمان یا نزدیک
 

 ی  شناسی سلوک از منظر سیدحیدر آمل. معرفت4

به باطنی  سفر  را  سیر  آملی  حیدر  به  یوسیله علامه  خلق  میان  از  سِر،  و  سوی  قلب 

دارد که درحقیقت، هر دو شیءِ واحدی  داند و در تعریف سیروسلوک بیان میتعالی میحق 
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ها برحسب اعتبارات است که سیر، مخصوص باطن و سلوک، مخصوص است و مغایرت آن

سوی الله تعالی و  منظر او سالک نیز »سائری است به   (. از268، ص1353ظاهر است )آملی،  

( و با اتمام سفر سوم 267متوسط بین مرید و منتها، تا زمانی که در سیر است« )همان، ص

شود. سیدحیدر در مقام ، برای سالک توفیقِ گذر از اوسط به اکمل محقق می از اسفار اربعه 

«، »من الله«، »بالله« و »فی الله« تقسیم تفصیل، مراتب سیروسلوک را به چهار قسم »إلی لله

. در این  (220ق، ص1422آملی،  )جوید  ها به آیات قرآن تمسک میکند و در شرح آن می

قُلْ إِننیِ هَدانیِ رَبی  »ی  شود که به کریمهراستا، سفر اول سائر، با سلوک »الی الله« آغاز می

( اشاره دارد؛ راهی راست و روشن که »قیم بر سالکان خویش  161انعام:  )«  إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ

که همچنان (. سفر دوم، سلوک »من الله« است،  543، ص7ق، جلد 1417است« )طباطبایی،  

یَهدِْی بِهِ اللهُ    قدَْ جاءکَمُْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ *شود »ی مائده بیان میی شریفه در آیه 

إِلى صِراطٍ  یَهدِْیهمِْ  وَ  بِإذِْنِهِ  النورِ  إِلىَ  الظلُماتِ  مِنَ  یخُْرِجُهمُْ  وَ  السلامِ  سبُُلَ  رِضوْانَهُ  اتبَعَ  مَنِ 

(. در این مرتبه، خداوند نور نبوت و کتاب مبین را هدایتگر سالک  16و    15  مائده: )«  مُسْتَقِیمٍ

کند. خروج از این ظلمت و  دهد و او را از ظلمات خارج و به راه راست هدایت میقرار می

هدایت بر مسیر سلام، مقید بر این است که سالک سفر الی الله خود را آغاز کند و تابع رضای  

کند و قدم در راه سلام و هدایت  مرتبه، سالک قصد صراط مستقیم می پروردگار باشد. تا این

کند و هرکه را  گذارد، اما در سفر سوم که »بالله« است، خداوند به سائرین و تابعین رو میمی

کند:  سوى آن هدایت مىکند و هرکه را بخواهد، بهبخواهد، به دین توحید جمع و جلب می

إِلَیْهِ  » یَجْتَبیِ  یُنِیبُالَلهُ  مَنْ  إِلَیْهِ  یَهدِْی  وَ  یَشاءُ  مسیر  13شورى:  )«  مَنْ  این  برگزیدگان   .)

یافته به کمال دست  به دست سالکانی هستند که  را  الله«  دائمی »فی  توفیق سلوک  و  اند 

إلى الله، من الله و بالله قطع و منتهی    ی آخر سلوک است و برخلاف سیرمرتبهاند که  آورده

به اوست. در این مرحله، ی محجوب و وصول  ی مشاهدهمثابهانتها بوده و بهشود، بلکه بینمی

اثنینیت مرتفع میبه شود و گویا  شود و تمام اعمال و رفتار سالک با خداوند یکی میکلی 

  وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِن اللهَ رمَى«دست، چشم، گوش و زبان خداوند بر روی زمین است: »

دارد که خداوند به سپاهیان    این آیه به جنگ بدر اشاره  (.220ق، ص1422؛ آملی،  17انفال:  )

فرماید: »پس شما ایشان را نکشتید، لیکن خدا کشت؛ و تو ای پیغمبر! حضرت محمد )ص( می

 ها را نپاشیدی، بلکه خدا پاشید«.ریگ

ی سالک ، سفرهای چهارگانهتفسیر محیط اعظمدرمجموع، سیدحیدر آملی در کتاب  

کند: همانا سالک در سفر اول، برای وصل به »افق مبین«، گونه بیان میرا از حیث مقام، این

کند که این نهایت مقام قلب و مبدأ تجلیات ایمائیه  سوی خداوند سیر میاز منازل نفس به

رسد که  اعلی« میاست. در سفر دوم، او با اتصاف به صفات و تحقق اسمای الهی، به »افق  
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الجمع سوی عیننهایت حضرت واحدیه است. سفر سوم، مقام »قاب قوسین« است که ترقی به

شود که مقام و حضرت احدیت است. درنهایت، در سفر چهارم، مقام »أو ادنی« محقق می

و تکمیل محسوب می نهایت ولایت  است و  از جمع  فنا و فرق بعد  همان،  )شود  بقای بعد 

ی آملی، نهایت اسفار چهارگانه را به ترتیب، رفع حجاب کثرت از رو، علامهمین . ازه(221ص

ی باطنیه، زوال تقید از ضدین، مانند  وجه وحدت، رفع حجاب وحدت از وجوه کثرت علمیه 

سوی خلق در مقام ظاهر و باطن، با حصول یکی در عین جمع، و تحقق برگشت از حق به

کند  (. سالک در سفر آخر، حق را در خلق مشاهده می268، ص1353داند )آملی،  استقامت می

کند. حتی او عین وحدت را در صور کثیر و صور کثیر را در و خلق را در حق مضمحل می

 . شودو خود، واحدی از جمع و فرق می بیندعین وحدت می
 

 در شب معراج ( ص)قرب سلوکی حضرت محمد . 5
نبی و رسول،   نبوت و حضرت محمد )ص( در مقام  از  انسانی کامل و جامع مراتب، 

( است که خداوند او را برای  271، ص 1353ها، از علم و معرفت )آملی، ولایت، و تعلقات آن

رهایی خلق از جهل مبعوث کرده است. ایشان در عین برخوداری از جامع مراتب، از آن نظر 

ؤیت قلبی پروردگار دعوت  که عبد و رسول خداوند بود، در شب معراج به مشاهدات غیبی و ر

تعالی، در شب معراج آغاز شد.  رو، سیروسلوک آسمانی ایشان برای تقرب به حقشد. ازهمین

از دیگری طی شد و حضرت با وصول به ملأ اعلی )آملی،  آسمان  ، ص  1385ها یکی پس 

ان ( و قاب قوسین، به قرب سلوکی رسید؛ مقام و جایگاهی که حتی جبرئیل امین و پیامبر193

پیش از ایشان، اذن حضور در آن را نداشتند. حضرت در طی اسفار چهارگانه، در انوار تجلیات 

( و اموری غریب  626ـ625، صص  1380شنید؛ یعنی پیش بیا )خمینی،  زد و »تقدم«  قدم  

ی ایشان درآمد که در تقرب سلوکی، معرفتی مطلق و بدون تقید را برای پیامبر به مشاهده

ضرت محمد )ص( در مسیر کسب معرفت قدسی و قرب الهی، خدا را به خدا  محقق ساخت. ح

ای و در سه مرحله رو، عروج ایشان شهودی، مکاشفه ی تشابه؛ ازهمین واسطهشناخت، نه به

بود: اول در عالم جسمانی، یعنی در زمین و آسمان؛ دوم در عالم ملکوت، یعنی در عالم تجرد؛  

سمت نور الأنوار )آملی، الغیب است و عروج بهوق تجرد که غیبو سوم در نور، یعنی در مقام ف

 (. 118، ص 1385

یابد و پروردگار  ای است که در آن معرفت سالک به خداوند، تعالی میالأنوار مرتبه نور 

اند،  ی ادراک رسیده شود؛ چراکه »برای کسانی که به مرتبه پذیر میبرای او همچون نور رؤیت 

طور که معنی ظلمات، عدم است. پس نور که خداست،  وجود است. همانمعنای حقیقیِ نور،  

( و پیامبر نیز در شب معراج، خداوند را 63، ص  1388ها و زمین است« )کربن،  وجود آسمان 
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الأنوار، نه صورتی ظاهری و فیزیکی. همچنین این  ها دید؛ یعنی همان نوردر بهترین صورت

د که صورتِ انسان جامعِ کامل است و درحقیقت، هیچ  حدیث به نفسِ خود پیامبر اشاره دار

نیست؛ چنان آن  از  نیکوتر  فاحسن صورکم« تعالی میکه خدای صورتی  فرماید: »و صورکم 

(. این همان صورت واحدی است که متعلق به نوع انسان است و خداوند آن را بر  3)تغابن:  

صورت  )آمسایر  است  داده  نسبت  خود  نفسِ  به  و  برگزیده  ص  1395لی،  ها  و  72ـ71،   )

که خداوند نور مطلق است و تجلی نور، چیزی جز نور نیست، صورت واحد نیز از نور ازآنجایی

 هاست. و همراه نور خواهد بود که زیباترین صورت 
 

 ی میرحیدر نامه. معراج 6
گیرد. مکتب  نگارگری ایران در عصر تیموری، دو مکتب هرات پیشین و پسین را دربرمی

شود که شاهرخ و بایسنقرمیرزا دو ه. مربوط می  885الی    807ی زمانی  یشین به بازههرات پ 

ای جامع با مضامین دینی، تحت  تن از حامیان و هنرپروران آن بودند. در دربار شاهرخ، نسخه 

ی ملی پاریس نگهداری  ی میرحیدر« مصور شده است که اکنون در کتابخانهنامهعنوان »معراج 

بخشی به زبان ترکی اویغوری کتابت کرده که دو سرلوح مذُهب و  سخه را ملکشود. این نمی

های  (. نگاره244، ص  1392بندیِ غالب طلایی و لاجوردی دارد )آژند،  ی با رنگشصت نگاره

المقدس و قبل از شروع سفر آسمانی، سفر از آسمان اول  نسخه در چهار بستر موضوعیِ بیت

ها و دیدار بهشتیان و دوزخیان مرتب شده است. هریک از  انتا آسمان هفتم، سفر فوق آسم

ی فراخور موضوع، برخی از مشاهدات پیامبر را بازنمایی کرده است و اولین نگارهها، به  نگاره

لحظه به  مربوط  نسخه،  آسمانی  سفر  این  به  ایشان  دعوت  و  پیامبر  با  جبریل  گفتگوی  ی 

دات شب معراج، به ترتیب موضوعیِ فوق، با عناصر  ی دوم به بعد نیز مشاهشود. از نگارهمی

نگاره این  و مشترک  از عناصر مهم  به تصویر کشیده شده است و یکی  ها،  بصری متناسب 

طلایی ابرهای  پهنهحضور  در  آسمان رنگ  تکی  و  لاجوردی  سرخهای  است. آسمان  رنگ 

ها بر مبنایِ  تحلیل آن  نامه متفاوت است کههای معراجکیفیت حضور ابرهای طلایی در نگاره

ای مرحله شدن او به معراج سهاشارات سیدحیدر آملی درباب قرب سلوکی از سویی و قائل

 پیامبر، از سویی دیگر، به این قرار است: 

 رنگ . »افق مبین«: حضور آغازین و تسری ابرهای طلایی1.  6

ی ها امری طبیعی و مطابق با تجربههی آسمان نگارحضور ابرهای سفیدرنگ در پهنه

توان این ابرها  ها در عالم محسوس است. زمانی میی نگارگر و همچنین مخاطب نگارهزیسته 

را با مصادیق عینیِ عالم حس برابر ندانست که رنگی غیرمعمول، همچون رنگ طلایی، داشته 

شود که به روز و شب بودنِ زمان رخداد نیز  ق این مطلب زمانی بیشتر میباشد. اهمیت و صد 
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توان رنگ بودن ماجرا وقوف حاصل شود. از این حیث، دیگر نمیهنگامتوجه شود و بر شب 

ی پنجم  نگاره  ها دانست.رنگ آفتاب در آسمان روز نگارهطلایی ابرها را بازتابی از نور طلایی

المقدس اشاره دارد، از منظر موارد  ی حضور پیامبر در بیته به لحظهنامه میرحیدر کاز معراج

رود؛ چراکه در آسمان آبی آن، همچون آسمان عالم  شمار می  ی عطفِ مهمی بهمطروح، نقطه

ی پهناور آن، یک توده ابر  ای از گسترهمحسوس، ابرهایی سفیدرنگ حضور دارد، اما در گوشه

)تصوطلایی است  گرفته  جای  نگاره1یررنگ  در  ابر طلایی،  موجز  این حضورِ  با  (.  بعدی  ی 

تدریج،  ( و از این مرحله، به 2شود )تصویرملازمت دوشادوش آن با ابرهای سفید، متوازن می

هایِ آسمان اول به بعد، ابرهای  ای که از نگارهگونهیابد؛ بهبه حضور ابرهای طلایی تسری می

می سفید  ابرهای  جایگزین  پهنهو  شود  طلایی  بعد،  به  آن  امری از  حضور  برای  آسمان  ی 

 (.3)تصویر شودمقدس، مجالی تام می

 

 
 

کیفی   و  بیت حضور کمی  آسمان شب  در  معرفتی ابرهای طلایی  از شروع  المقدس، 

قدسی حکایت دارد که از منظر سیدحیدر آملی، برای حصول آن باید معرفتِ مقید را رها  

توان تعداد  رو، میر مسیر »الی الله« قدم گذاشت. ازهمینساخت و به قصد صراط مستقیم،  د

کم ابرهای طلایی را دال بر مراحل آغازین سلوک و رنگ طلایی آن را )در تمایز با ابرهای  

موجب آن،  سفیدرنگ عالم محسوس( دال بر قداست تعلقاتِ معرفتی این مسیر دانست که به 

ی ر پیامبر در مقام »افق مبین« )اولین مرحلهنگارگر توانسته است تا حدودی به بازتابِ حضو

 معراج( بپردازد.

ی آسمانِ شود، ملازمت ابرهای طلایی در گسترهبرانگیز میاما آنچه در این میان تأمل

ی مقدسی است که در اطراف پیکر پیامبر اکرم )ص( قرار گرفته  شباهنگام معراج با شعله

المقدس  آسمان بیت .  1تصویر  

با انبوه ابرهای سفید و حضور  

گوشه در  طلایی  ابر  ی  موجز 

 2کادر.

متوازن  2تصویر . ملازمتِ 

ابرهای سفید و طلایی در  

لحظه  و  خروج آسمان  ی 

 3المقدس.از بیت

ابرهای  3تصویر   غالب  حضور   .

ابرهای   محوشدن  و  طلایی 

 4سفید در آسمان اول.
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الانبیاء، در نزد  ی طلایی به جایگاه مقدس حضرت محمد )ص(، خاتماست. حضور این شعله 

شود. نگارگر نیز برای اظهار ارادت به ساحت روحانی  ویژه مسلمانان مربوط میمؤمنین و به

 (.  4است )تصویر  رنگی را در اطراف سر مبارک حضرت قرار دادهی مقدس طلاییایشان، شعله

 5ی مقدس، اشاره به معرفت و جوهر قدسی و قرب وجودی پیامبر )بخشی از نگاره(.له . شع4تصویر 

 

ی مقدس، از سویی نور جلال و ساطع از عالم قدس است که اکسیر معرفت،  این شعله

بر قرب وجودی    ( و از سویی دیگر،361، ص  1394شود )بلخاری،  قدرت و فضیلت تلقی می

و تعالی حضرت محمد )ص( و علی )ع( را از نوری واحد    خداوند تبارکپیامبر اشاره دارد.  

( و ایشان دوهزار سال پیش از آنکه آدم )ع( خلق شود، در 563ق، ص  1426آفرید )آملی،  

در این    (.84، ص  35ق، ج  1403گفتند )مجلسی،  جانب راست عرش الهی، خدا را تسبیح می

نور مقدسِ حضرت محمد، علا  ترجمان بصری  نگارگر در  به منابع قرآن،  وهراستا،  بر رجوع 

 ها، به خیال منفصل خویش نیازمند شده است.نامهاحادیث و متن معراج

خیال منفصل از وجود الهی برآمده است و صور را از عالم مثال دریافت کرده و موجودات 

با آن نقش اعلی بندی میرا  برزخ  از مراتب وجود است که  مطلق، مرتبتی  این خیالِ  کند. 

نفسَ  می  نامیده در  نیز جز  ثابته  اعیان  نیستی محض.  و  میان هستی محض  برزخی  شود؛ 

شدنش از نیستیِ محض به وجود، موجب شده است که شیءبودن،  رحمانی ثابت نیست و برون

العین است. همین نبودنش، امکان  وجود علمی پیدا کند و این اعیان، در اصل خود، معدومة

ی موجودات. بنابراین اگر ای است به حالت نهفته ع اشارهکند و درواق تصورش را فراهم می

شود  دست آورد، عارف به خداوند می  خیال متصل انسانی شناخت خود را از خیال منفصل به

ببیند؛  و می رحمانی  نفس  در  ثابت  عینی  خود،  و  بپردازد  به گردش  این حضرت  در  تواند 

یل )ع( را در صورت بشر دید )صادقی،  گونه که پیامبر اکرم )ص( در شب معراج، جبرئهمان

(. نگارگر نیز به مدد خیال منفصل، توجه بیننده را از افق حیات عادی  664ـ662، صص  1392

دهد و او را متوجه جهانی فوقِ جهان محسوس، تر ارتقا میای عالیو وجود مادی، به مرتبه
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ها را در تناسب با عالم  ورنگکند. در این راستا، او زمان، مکان، اشکال  یعنی عالم مثال می

ای که جمع صورت و  گونه(؛ به34، ص  1379گزیند )نصر،  ملکوت و مغایر با عالم فلک برمی

ها، از خیال منفصل  رو، شکل ابرها، از خیال متصل و رنگ طلایی آنمعنا حاصل شود. ازهمین

هنرمند نیز در    گیرد؛ چراکه صور عالم مثال، همه از جنس نور است ونگارگر سرچشمه می

کند. درواقع رنگ طلایی  شود و قلمروی نور را تجربه میسیر صعودی خود، از ماده پیراسته می

ی حسی، به رؤیتی فراحسی شود مشاهدهی واسط نور و هنرمند است که موجب میابرها حلقه

ازلی خود، به به فطرت  ماده  تبدیل شود و  نورهای رنگی  پرتوی  فی،  ی طلایی مخمثابهدر 

 (.  367ـ340، صص1394رجعت کند )بلخاری، 

 ی مقدس پیامبر در ابرهای طلایی نورالانوار شدن شعله. »افق اعلی«: مستحیل2.  6

ی آسمان هفتم تغییر و تحول ی نگارهسان، در پهنهکیفیت حضور ابرهای طلاییِ شعله

برانگیز  جایگاه عددی آن تأملیابد. آسمان هفتم از منظر کیفیت مشاهدات غیبی پیامبر و  می

اول  از آسمان  با معیت جبرئیل،  براق و  بر  پیامبر )ص( سوار  معراج،  براساس روایتِ  است. 

میبه حرکت  هفتم  آسمان  بالاتر،  جانب  مراتب  به  و  دیگر  آسمان  به  آسمانی  از  گذر  کند. 

عد مسافت که از کند. این تقرب، نه از ُبازپیش به دیدار پروردگار نزدیک میحضرت را بیش

بعد معنوی و تحولات روحانی نیز مطرح است؛ چراکه با حضور در آسمان هفتم، نفسِ مقدس  

تعالی توفیق  نجاکه بتواند به رؤیت حقشود، تا بداتری میحضرت پذیرای آیات غیبی متعالی

می نائل  ابراهیم  دیدار حضرت  به  هفتم  آسمان  ابتدای  در  پیامبر  آیاتیابد.  و سپس    شود 

می چهره  ایشان  بر  ترتیب،  به  مشاهدهخداوند،  سدرةنماید.  طوبی،  درخت  المنتهی، ی 

المأوی و همچنین نهایت حد حضور جبرئیل در کنار پیامبر تا آسمان هفتم و نزدیکی  جنت 

های زیرین است. درخصوص  ی با آسمانهای متمایز آن در مقایسه آن به عرش الهی، از ویژگی

آس این  عددی  میجایگاه  درونیمان  با  او  کرد؛  اشاره  آملی  سیدحیدر  آرای  به  سازی توان 

از علمشناسی و ستارهفرشته  المیزان در پیامبرشناسی استفاده کرد و  هفت اصل،  شناسی، 

هفت اسم، هفت امام، هفت نبی، هفت سیاره، هفت ملک مهیّمه، هفت آسمان، هفت زمین  

اس این سخن، هفتمین نبی، حضرت محمد )ص( های دیگر را مطرح کرد که براسگانهو هفت

(. با درنظرگرفتن 122، ص  1388است که مطابق با فلک قمر و مظهر اسم خالق است )کربن،  

ی وصول پیامبر به آسمان هفتم که غرق در  ی لحظهاین جامعیت، بعید نخواهد بود اگر نگاره

(. تأکید بر این  5باشد )تصویر    زبانی بصری ترجمه شده  نور است، با ابرهای طلایی انبوه، به

های  نامه نیز مشهود است که به ترتیب، مقامی دیگر معراجکیفیت معنویِ مصور، در دو نگاره

و    6)تصاویر    شود المنتهی و عرش الهی شامل میسدرة« را در  قاب قوسین« و » افق اعلی»

7.) 
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و اعمال بندگان تا آنجا   المنتهی درختی است که در فوق آسمان هفتم قرار داردسدرة

انتهای سدرةبالا می أعلا و مقام قرب المنتهی، جنة رود. در حد  افق  المأوی قرار گرفته که 

کنند و این بهشت،  المأوی بهشتی است که مؤمنین برای همیشه در آن منزل میاست. جنه 

که پیامبر    (. هنگامی 49، ص  19ق، ج1417ابدی است؛ چراکه بعد از قیامت است )طباطبایی،  

به سدرة پایان حد  با همراهی جبرئیل  از حضرت جدا شد؛ چراکه  رسید، جبرئیل  المنتهی 

الهی محسوب می از آن، تعرض به حدود  بود. جلوتر  آنجا  های  شد و سوختن بالجبرئیل، 

)بحرانی،   پی داشت  را در  تنها شد،  319، ص  1، ج  1378جبرئیل  پیامبر  مقام،  این  در   .)

نار رفت و حضرت با چشم قلب در شعاع نورِ فیض منبسط ازلی، زمان و  حجاب طبیعت ک

 زمانیات، مکان و مکانیات و اول و آخر را یکجا رؤیت کرد.  

ی  بر مبنای دیدگاه سیدحیدر آملی، در مقام احسان است که سالک به قرب و مشاهده

گیرد؛ پیامبر  ر میی محسنین قراشود و در زمرهء و صفات نائل میتعالی در مظهر اسماحق 

که این   الانوار مشاهده کردنیز در این مقام، برای بار اول خداوند را با چشم قلب در مظهر نور

ق،  1417وحی مشافهه و رودررو بود و کسی بین خدا و آن حضرت واسطه نبود )طباطبایی، 

انبوهی از  ی  تنهایی در میانه( حضرت به 6رو، در این نگاره )تصویر  . ازهمین(41، ص  19ج

برانگیز در این نگاره، وجه تمایز ابرهای طلایی  ی تأملابرهای طلایی قرار گرفته است. نکته 

آن با ابرهای طلایی آسمان هفتم و قبل از آن است؛ به عبارتی، در این نگاره، ابرهای طلایی  

پیامبر ظاهر شد و  بر قلب  نور  از شکل تجلی خداوند است که در مظهر    بازنمودی صوری 

. ورود حضرت 6تصویر 

 7محمد )ص( به مقام قرب.

  

. ورود حضرت محمد )ص(  7تصویر 

 8العرش.به فوق

              (همان)   

. ورود حضرت 5تصویر 

 6به آسمان هفتم.
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کریمه از  شد  بازتابی  آسمان همچنین  نور  »خداوند  مانند  ی  نورش،  مَثَل  است،  زمین  و  ها 

دانی است که در آن چراغی پرفروغ است... نوری است بر فراز نوری، خداوند هرکس را چراغ 

به میبخواهد،  هدایت  نورش  )نور:  سوی  طلاییهمچنین  (.  35کند...«  تکابرهای  ابرهای  ، 

ت، بلکه هیبتی بسیط و محیط دارد؛ همچنان که پروردگار در مقام توحید  جدای از هم نیس

ذاتی، یکتا و بسیط است و بر موجودات عالم محیط است: »و الله من ورائهم محیط« )بروج: 

ی مقدس ایشان در جلال نورانی خداوند محاط شده و گویی  (. وجود مقدس پیامبر و شعله20

 ستحیل شده است. نور ایشان در نورِ نورالانوار م

 ی مقدس . »قاب قوسین«: امتزاج ابرـ شعله3.  6

دوباره دیدار  به  آن  در  )ص(  محمد  حضرت  که  مقامی  مظهر  دومین  در  خداوند  ی 

المنتهی،  پیامبر بعد از آسمان هفتم و بازگشت از سدرةنورالانوار توفیق یافت، عرش الهی بود.  

دهد. حضرت محمد ضور جبرئیل ادامه میها، بدون حسیر روحانی خود را در فوق آسمان

کند؛ مکانی که صدای هیچ  جانب عرش الهی عروج میی انوار طلایی متراکم، به)ص( در میانه

رسد و احدی از خلق، غیر از پیامبر، در آنجا نیست. در این هنگام، تمام  مَلَکی به گوش نمی

برداشته  حجاب  از میان  پروردگار،  ندا میمیها، به جز حجابِ جلالت  این  آید: »ای  شود و 

ی منی و من پروردگار توأم. پس مرا پرستش  و به من رو کن؛ زیرا تو نور من  محمد! تو بنده

از منظر سیدحیدر آملی، سالکی  (.  319، ص  1، ج  1378در میان بندگانم... هستی« )بحرانی،  

یق یافته است که همچون که به مقام لقاءالله عروج یابد، درواقع به معرفتِ توحید ذاتی توف

شود. نگارگر نیز در بازنمایی  ماند و موجب تحقق قلبِ اعیان برای سالک مییاقوتی سرخ می

برد و آن تحقق این معرفت قدسی، از رنگ سرخ برای بازنمایی آسمان در عرش الهی بهره می

(.  7دهد )تصویر  ی میرحیدر قرار مینامهی معراجنگاره  60گون در میان  را تنها آسمان سرخ 

قُلْ مَنْ  ی »که در کریمهرنگ یاقوتی عرش از سویی بر جایگاه متمایز آن اشاره دارد؛ همچنان

را جدای    ( اشاره شده و حقیقت آن86مؤمنون:  رَب السماواتِ السبْعِ وَ رَب الْعَرْشِ الْعَظِیمِ« )

ی الهی اشاره دارد  گانه بیان کرده است و از سویی دیگر، بر این فرمودههای هفتاز آسمان 

لا  »:  شود، مگر از جهت قلبتعالی ممکن نمیوصول به حقعرش الهی قلب مؤمن است و که  

.  (313: ص3ق، ج1422ملی،  )آ  یسعنی أرضی و لا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن«

توان سرخیِ رنگ عرش را بازتابی رنگین از تجانس قلب پیامبر  رو به بیانی دیگر، میازهمین 

پس آن قلب، عرش روح اعظم است؛ زیرا چیزى تحملش را ندارد مگر  و عرش الهی دانست؛  

 ی قلبش درآمد. پیامبر که نورالانوار به دیده ( 270، ص5)همان، ج قلب

ی عرش از منظر حیدر آملی مطرح کرد، به توان در تبیین نگارهمی که میی مهنکته

ی آملی اشاره دارد که در شود. علامهی »بالله« مربوط میتوفیقات قدسی این مقام در مرتبه
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شود. بازنمود تصویری این امر  الجمع و حضرت احدیت حاصل میسوی عیناین مقام، ترقی به

می تاحدودی  نگرا  در  معراجارهتوان  در  که  کرد  مشاهده  لحظهنامههایی  به  میرحیدر  ی ی 

ی حضور ایشان در  ی نگارهو در ادامه  مشاهداتِ پیامبر از احوال بهشتیان و دوزخیان پرداخته

های بهشت و دوزخ، ابرهای طلایی  است. در این راستا، در تمامی نگاره  عرش الهی قرار گرفته

رغم  ت که از گزینش متمایز نگارگر حکایت دارد. او علیپراکنده در آسمان حذف شده اس 

های جهنم، به مصورکردن ابرهای وجود آسمان در بهشت، یا فضای کافی موجود در صحنه 

ی حضورش،  لحاظ گسترهی مقدس پیامبر را نیز به طلاییِ گسترده نپرداخته و همچنین شعله 

شدن  آید، گستردهچشم می  ن بیشتر بهمتفاوت بازنمایی کرده است. درواقع آنچه در این میا

 (. 9و  8مقدس )تصاویر ی نور مقدس حضرت است که نه ابر طلایی صرف است و نه شعله

 

ی آسمان جمع و پیرامون پیکر عبارتی، در این دو نگاره گویا ابرهای طلایی از پهنهبه 

شدن در حقیقت  گونه، محاطاست؛ بدین  مقدس حضرت محمد )ص( محوریت و تمرکز یافته

می ازل  پگاه  از  که  است  نوری  همچون  هیکلقدسی،  بر  آن  آثار  و  توحید درخشد  های 

حضرت محمد )ص( نیز که عبد الهی است، در  .  (45، ص  1364کند )آملی،  پرتوافشانی می

الجمع رسیده و دیگر میان انوار قدسی او و خداوند جدایی وجود  ی عینالله به مرتبه  سیر الی

تعالی نیز متصف شده  ندارد؛ چراکه ایشان به رؤیت نورالانوار نائل شده و به صفت »منیر« حق

گذارد که »الواحد لا یصدر عنه الا  میپیش بر این حقیقت صحه  ازاست. تحقق این امر بیش

تواند مصداقی صوری برای تحقق صورت واحد منیری باشد که بر مبنای آرای الواحد« و می

. حضور پیامبر در بهشت، بازنمایی 8تصویر  

 9رنگی طلاییشعله -تقدس ایشان با  ابر

. حضور پیامبر در جهنم، بازنمایی 9تصویر 

 01رنگی طلاییشعله -تقدس ایشان با  ابر
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رو، نگارگر با امتزاج دهد. ازهمین سیدر حیدر، خداوند نورالانوار آن را به نفس خود نسبت می

تنها نور خود یر کرده است که نه های طلایی را تصوشعله ی مقدس، ابرـابرهای طلایی و شعله

گیرد، بلکه پیکر جبرئیل و براق را نیز منور کرده است. این تدبیر معنوی و  را از پیامبر می

کلیه ولایت  و  هنری،  پیامبر  سلوکی  قرب  با  تناسب  در  را  محمدیه  حقیقت  و  حضرت  ی 

بازنمایی کرده و  ترین و موجزترین شکل  شدن ایشان به شهود قلبی پروردگار، در لطیفنائل

ی فی الله نیز برای  ی الی الله، من الله و بالله، مرتبه گانهبازتابانده است. با حصول مراتب سه

گردد  سوی خلق بازمیشود که از منظر سیدحیدر، سالک با اتمام معراج بهپیامبر محقق می

ی از سوره  17  یی آملی، آیهکه علامهشود. همچنانو دست، زبان، چشم و گوش خداوند می

پاشیدن حضرت در جنگ بدر، اما به دست خداوند اشاره دارد، مصداق این  انفال را که به ریگ 

های معراج،  ی نگارهرو، به دلیل قرارنگرفتن در محدودههمینمرتبه از تقرب قرار داده است. از

 در متن مقاله بررسی نشده است. 

 

 گیرینتیجه. 4
کند.  و کسبی را درخصوص موجودات عالم مطرح میسیدحیدر آملی دو قرب وجودی 

عالم که  قرب وجودی ودیعه تمام موجودات  الهی، در وجود  از فیض و عنایت  ای است که 

موجب این قرب، همه از اوست و او همه است.  وجودی اعتباری دارند، تعبیه شده است. به

قرب سلوکی، همتی است در    یافتگان عالم همه پرتویی از نورالانوار هستند.ممکنات و تجلی

به ترک حجبات ظلمانی   این معرفت قدسی  این قرب وریدی.  منشأ  بیشترِ  شناخت هرچه 

گذاشتن در سیر الی الله نیازمند است. معراج رسول اکرم )ص( سلوکی در جهت  نفس و قدم

ابرهای  قرب الله و رؤیت قلبی واجب این مشاهدات روحانی در  بود. ترجمان بصری  الوجود 

میرحیدر تحقق یافته است. ابرهای طلایی به فراخور مفاهیمی که حامل   ینامهلایی معراجط

ها حضور پیدا کرد. ابرها در ابتدای امر که باید قداست سفر روحانی پیامبر  آن بود، در نگاره

ی ابرهای سفیدرنگ آسمان را بازنمایی کند، رنگ طلایی دارد و با تعدادی اندک، در میانه

تدریج همراه با  ی آغازین سیر »الی الله«. سپس بهای باشد بر مرتبهشود تا اشارهمیحاضر  

مرحله عروج  و  آسمانمرحلهبه پیشروی  هفت  به  پیامبر  مشعشع  ی  طلاییِ  ابرهای  حضور   ،

 شود. شود و جایگزین اصلی ابرهای سفیدرنگ عالم محسوس میتر میگسترده

ا عرش  و  اعلی  افق  هفتم،  آسمان  افزوده  در  طلایی  ابرهای  بازنمایی  کیفیت  بر  لهی 

بازتابی آنمی با کیفیت  امتزاج،  ها محقق میشود و جمع صورت و معنا،  این  شود. حاصل 

شده،  های اشارهی مقدس پیامبر در انبوه ابرهای طلایی است که در نگارهشدن شعلهمستحیل 
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امبر خداوند را رؤیت قلبی کرده، حکایت  شده است و از لقاءالله و اینکه پی  محاط  بر پیکر پیامبر

 شود.کند و قرب من الله و بالله را یادآور میمی

رسد؛ چراکه شدن میی یکیشدن، به مرحله ابرهای طلایی بعد از جایگزینی و مستحیل 

و قلبی جلال الهی محقق شده و سلوک حضرت به   واسطه قرب سلوکی پیامبر با رؤیت بی

های طلایی  شعلهرو، ابرـالجمع رسیده است. ازهمین صفات الهی و ترقی به عینمقام اتصاف به  

با شعلهحضور می ابرها  پیوند  از سویی دیگر،  و  امتزاج مذکور  از سویی، حاصل  ی  یابد که 

ی مقدس بر  ها، شعلهمقدس پیامبر است. درواقع اگر تاکنون ابرهای طلایی بر قداست آسمان

رشت نورانی پیامبر اشاره داشت، اکنون ابرهای طلایی است که  قرب وجودی و همچنین س

پیامبر می از  را  ازهمینقداست خود  و  پیامبر جمع  گیرد  پیکر  به دور  با هم،  اتحاد  در  رو، 

ی آسمان بهشت و دوزخ که امکان حضور ابرهای طلایی  موجب این تجمیع، پهنهشود. بهمی

از آن عاری می ابرـ  شود و یگانه نوررا دارد،  های طلایی وجود مقدس پیامبر  شعلهموجود، 

 است که نورالانوار آن را منور کرده است.
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